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  )الطيّرعطاّر و مثنوي مولانا منطق: رديمطالعه مو(

  1 قدمگاهي نسرين
  2 زادهاشرف رضا
 3مقدمعلوي مهيار

  چكيده
ــا هــاي آفــرينش بــسياري از اقــوام بــشري،  در اســطوره  آغــاز "ســخن" و "كلمــه" آفــرينش ب

مكـان   زمـان و بـي   بـشر را از آغـاز تـا بـي     نگرش فشرده گاه، چون لوحالگوها همكهن-اسطوره.شود مي
الگوي بـاز  كهن .الگوها دارند پردازي كهنن، پرندگان جايگاه وسيعي در نمادميا در اين .كنند ميراهيهم

است و رمزي از حركت انسان از نفس مورد توّجه عطار و مولانا قرارگرفته كه با خورشيد ارتباط دارد،
هـاي  در بررسـي  .و سـير در لامكـان اسـت   گياهي و حيواني به شاخص انساني تا پرواز به عالم قدس 

ه  عطار در نما :آمدهعملبه ت خـود    دارد و بـه شـناخت انـسان از   د باز به دو بعد خير و شـر توجـ ماهيـ
كنـد و سـپس در مرحلـة بـالاتر از     رها از دلبستگي به مـردار دنيـا   خود را خواهد انسان  پردازد و مي    مي
 بـه   نگـرش    مولانا با .كند مياو را تا رسيدن به سيمرغ همراهي ، كنده ا شاهان و جاه و مقام دلدمي ب هم

را   كامــل انــسان  بعــد  عرفــاني  نگــرش  در عطــار، هــايداســتان  پــردازش  شــيوة  و  الگــوكهــن-اســطوره 
انسان كامل   .دهد  ميهئانسان كامل ارا   -هايي از باز    نمونه و كند  ميطور نمادين ذكر  سفرمرغان به   درتكميل

 وسـپس     حـسام الـدين چلبـي      دوره او چون شمس تبريزي،    هاي هم    نخست شامل انسان    مولانا؛ در نظر 
كـر  در ايـن روش بـا ذ       ).ع( علـي    ند مانند گير  مي كه از حقيقت محمدي سرچشمه     اندهاي ديني   اسطوره

  .ايم پرداخته ) به كلءجز(گونه استقراييبرداري به فيش-اي شواهد به روش كتابخانه
  : كليديگانواژ

 مولانا عطار، باز، الگو، كهن-اسطوره ات عرفاني ،ادبي. 
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  پيشگفتار
اسطوره مدخلي بر رمـز و        .ها نقش اساسي و كاربردي دارند     اسطوره گيري ادبيات عرفاني،    در شكل 
ورد نظـر در    رساندن مقصود و هدف م ـ     به تعريف مفاهيم براي ياري     اكنون به فراخور متن،    .نشانه است 
هـاي زنـده    بودند، معادل پديـده   هشدها پديدار هايي كه در زبان انسان     نخستين واژه . پردازيم  ياين مقاله م  

هاي   نخستين واژه  ،ر كاسير به گفته  .داشتند و بالاتر از انسان زنده       جايگاهي برتر آمدند و حتي    ميشماربه
هاي  اكنون در واژه نامه    كه هم اين واژه ها     .شدند  ميها و جوهرهاي خدايان انگاشته      نامهر زباني برابر با     

... و  سـتاره  مـاه،  گونه نمادهايي براي موجودات عيني هـم چـون خورشـيد،           تنها به  هاي گوناگون،  زبان
شد، يعني زمـاني      مي اين هماني گوهري تصور    شده، ميان نام و چيز نامگذاري     آغاز در شوند؛  ميدريافت

-هاي مقـدس   چونان موسوم در   بود،نشده هنوز ترسيم  ن انسان ابتدايي  كه مرز ميان واقعيت ونماد در ذه      

 تـرين،  مهـم   بـراي      كـاربرد، هـايي كـه انـسان بـه        نخـستين واژه  . شـدند   مينداشتهخدايي پ  و   سشان، مقد 
نياي  آسمان، رعد، باران، خورشيد، .بودندشدهانسان ساخته هاي پيرامونخطيرترين هستي و  ترين سترگ

-داشتند كه پيوسته توجه او را بـه       سان ديگر، چندان براي بشر ابتدايي اهميت        هاي هم  بنيانگذار و نمونه  

- تا پيش از نـام     .را هميشه در تصرّف داشتند       انگيختند و ذهن نوپاي انسان ابتدايي       ميسوي خودشان بر  

و لي بـا ا   گونـه پيونـد متقـاب     هـيچ  ها با او بيگانه بودند و      ين اين هستي  هاي نخست  گذاري و پيدايش واژه   
 نام خورشيد و   خويشاوند و يگانه گشت؛    هاي بيگانه، گذاري، انسان با اين هستي    نداشتند اما پس از نام    

  هر دو در چشم او عزيز و محترم و         ،رويو ازهمين شدند    مي هم در ذهن او فراخوانده     خود خورشيد با  
-ناخت در ذهن انسان نطفـه     هاي ش  م تاريخ كه نخستين هسته    ددر سپيده  .بودندبالاتر از آن مقدس گشته    

هاي بشر بودند و از همين روي اسـت كـه كاسـيرر               واقع نخستين اسطوره  ها در نخستين واژه بستند،  مي
بيهـوده  . كـرد   آغاز به آفـرينش    انساني  جهان كلمه،  خستينبا ن . داند  زاد مي   ريشه وهم   زبان واسطوره را هم   
مفاهيم  .شود سخن آغاز مي  آفرينش با كلمه و    ، ريآفرينش بسياري از اقوام بش     هاينيست كه در اسطوره   

 نسبت بـه پديـده      اي نمادين و صرفاً معنايي نداشتند، بلكه پس از رشد دانش بشري             زبان، نخست جنبه  
هـاي  چنـان كـه محتـواي واژه      هم ي كه زماني جايگاه خدايي داشتند،     هايجانبه پديده ها و شناسايي همه   
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ها نيز وجهه خدايي خـود را       داد، قالب اين واژه     اش را ازدست    ييگشت و ماهيت خدا   نخستين دگرگون 
هـا از   در اسـطوره  .)13-16: 1367 رر،يكاس: ك  .ر(»كردو معنايي پيدا  داد و ماهيتي صرفاً نمادين      ازدست

آنچه از ايـن واژه در يونـان و         «. هاي نمادين دارند   كه هركدام نقش    رود  ميع سخن انوا  خدايان يا ارباب  
ترين معنـاي     به كلي (خدايان يا ارباب انواع      شود، روايت يا داستاني است كه در آن،         وزه مراد مي  نيز امر 
آور و هوم و قـصه جـانواران و قـصه خنـده     اسطوره چون قصه مو   . اساسي دارند    نقش يك يا چند  )واژه  

ده جماعتي خاص   آفري بدين معني نيست كه اسطوره،     البتّه اين،  .است» مردمي«ترانه و تصنيف عاشقانه     
هر اسطوره چون مضمون هر قصه موهـوم و          .اند  زيرا جماعات هرگز چيزي ابداع و تخيل نكرده        است،

فـرق ميـان     زاده طبع يك يـا دو سـه انـسان اسـت،            تصنيف، و هر ترانه و   ) fable(هر قصه جانواران    
پـرداز  بـودنِ اسـطوره   نام و ناشـناس   گم در وهله نخست،  سازنده اسطوره و صاحب قصه با رمان جديد         

 باورهاي انسان هـاي ابتـدايي     گيري  تنها در شكل  ها نه اسطوره).13-14: 1377كراپ و ديگران،    ( »است
 .راه او هستندتا زندگي جاري است هم واقعيت،هاي بشر تا فرا اي انديشهپتأثير بسزايي داشتند بلكه پابه   

 ـ  ونچ ـها هم اسطوره  كننـد   مـي  همراهـي   زمـان  لاو  مكـان لا تـا  آغـاز از   بـشررا    نگـرش  گـاه،   فـشرده   وحل
باورهـا را در قالـب رويـدادهايي     اي از از انديشه يـا مجموعـه     نظامي  كه  است  روايتي اسطوره،«ديگر  بيان  به.

).. 300: 1399پاينده،  (»كند  ميتوانند غيرانسان باشند، بازنمايي    كه مي   هاييوشخصيت    طبيعي  ماوراي غالباً
مثلاً حوادث مـرگ  ايي است كه دانش كشف آن را نداشت     ه  باره پديده  اوليه انسان در   اسطوره، برداشت 

-مـي دايان مصور خود انجـام    بارِطبيعي نشان از خشم خدايان است كه براي پوزش، قرباني به درگاه خ            

) Histoire(نوعي سرگذشت يا داستان  ترين معنا، ترين و معمول اسطوره، به ساده«دادند؛ به بياني ديگر  
هـاي   بـا فرهنـگ    بدين مفهـوم،   اسطوره، .شود  النوع و موجودي الهي مربوط مي       است كه معمولاً به رب    

مـان را  هـاي دوران ست و وقتـي بعـضي جلـوه   اهاي پيشرفته پيوسته هاي كهن فرهنگ  ابتدايي يا با دوره   
شـده يـا بقايـاي      هـاي تثبيـت   ها صورت مني اين نظر، اين است كه آن جلوه       ناميم، معناي ض    اسطوره مي 

 ـ  پردازند،خود را مياساطير خاص  چه همه جوامع،  گرا .اند  گذشته  اي بـدين نكتـه،   نـدرت جامعـه  هامـا ب
عنـوان   اسطوره معمولاً بـه    .ش، ساخته و پرداخته خود اوست       دارد كه اساطير   وقوف آگاهانه و هشيارانه،  
پيش از تاريخ بنا بـه       دوردست باستاني، است و يا به زمان       و خدايي آن را املاكرده     چيزي كه اعطا شده   

  ).101-102: 1398 الف، ،ستاري :ك.ر(»شود مي تلقّيرود، مي، بازپسميرچا اليادهاصطلاح 

  پرسش تحقيق
در نگرش عطار و مولانا چه پيامدي در سير تكامل انسان دارد؟"باز" اسطوره فاني،رعات در ادبي    
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 فرضيه تحقيق

-اسطوره به شـكل    اينپردازد   گوي ضمني مي  ونوعي گفت به و مولانا    در نگرش عطار   "باز"اسطوره  

  .رساند ياري مي براي شناخت انسان از خود تا رسيدن به وحدت الهيگيري معناي متن 

  پيشينه تحقيق
عرفاني و اسطوره شناختي از منظر عرفان،كهن الگو و اسطوره            آمده در ادبيات  عملهاي به   در بررسي 

 نمادشناسـي  «است؛ اما از نظـر    گرفتههاي متفاوتي صورت    ها،پژوهش   شاخص از اين شناختي، در هريك    
اسـت و   نگرفتـه معي صـورت  كنون پژوهش جـا   تا» الگويي در ادب عرفاني    كهن –باز در نقد اسطوره اي    

در مقالـه   )1394(د و همكـاران   مجي ـ ور،عنـوان مثـال بهـره     به. هش حاضر در نوع خود جديد است      پژو
، عارف و شـاعربودن     با توجه به طبيب   » عطار نيشابوري الطير    يت پرندگان در منطق   شناسي شخص گونه«

 پايـه  الطيـر، عطـار بـر     تمثيلي منطـق  –در منظومه رمزي    « :پردازد  عطار نيشابوري به بيان اين فرضيه مي      
 عرضه انسان، ، ديدگاهي شرقي در باب رشد شخصيت و سلامت رواني   تجارب بيروني و سلوك دروني    

پرنده را در مفهوم و يا نمادي از روح آدمي  ور و ديگران در نگاه عطار،ش بهرهدر اين پژوه »استكرده
كاركردهاي تعليمـي اسـطوره در مثنـوي        « در مقاله    )1394( صهبا، فروغ و حسين پريزاد     .در نظر دارند  

هـاي رفتارهـا و       ييژگمولوي از و  « :نويسد  پردازد و مي    هاي اخلاقي و تعليمي مي     ان آموزه به بي » مولوي  
بـراي تبيـين    ... گرفتگـي و    ه هنگـام مـا    و و انواع آن نظير كوبيدن بر طبـل        مانندجاداي    باورهاي اسطوره 

ها و بيدارشـدن از خـواب       و پرهيز از فريب خوردن از آن        ايي مانند نكوهش نفس و دنيادوستي     ه گزاره
ميزان انطباق آن   و بررسي  هنما در آثار عطار   را«در مقاله   )1389(طاهره، زارعي،» .استكردهغفلت استفاده 

-الگوي پيرخردمند در قالـب پيرمـردي يـاري          كهن«: نويسد        مي» مند از نگاه يونگ   الگوي پيرخرد   با كهن 

-منطقدر نامه،هدهدپدر در الهي شود كه در آثار عطار، ميها ظاهر ها و اسطوره ها، داستان هرسان در افسان 

نـسرين   ثـاني،   قـدمگاهي  .»آيـد   حـساب مـي    الگوهابـه   كهـن   ايـن   اصلي  هايچهرهزا  نامه  مصيبتپيردرالطير،
بـه بررسـي       مولـوي   معنوي  مثنوي و الطيرعطار  منطق در"باز"رمز   شناسي  در مقاله نماد  )1400(نهمكاراو

 ـ .كنـد   مـي  را اراده   ولوي از آن انساني كامـل     عطار به پرنده باز دارد و م        نگاه پارادوكسي  ه حاضـر در    مقال
 .شود ميميل مقاله فوق ارائهتك
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  ضرورت انجام تحقيق 

هـدف   الگويي و اهميت اسطوره در زبـان ادبـي در ادب عرفـاني،             كهن –با توجه به نظريه اسطوره    
الگو در يك نظام واحد در آثار عرفاني عطار و مولانا است كه سبب تعليم انسان      كهن بررسي اسطوره و  

به خورشـيد حقيقـت اسـت و        واقعي تا رسيدن    هاي فراطبيعي و فرا   براي پرواز از عالم خاك به نگرش      
شوند رساني مي روزعرفاني پيوسته به  ها در ادبيات    اي است كه اسطوره     دادن اين تفكرّ اسطوره   براي نشان 

  .و زمان و مكان ندارند

  مباني نظري تحقيق

. نامـد   نفـس مـي    ،يونـگ ذات اسـت كـه      = ار نماد وجود  الطيرعطّ باز در منطق   يونگ، براساس نظريه 
 تمثيلي، اسطوره باز در ايران باستان نماد قـدرت بـوده و بـا خورشـيد ارتبـاط                   -براساس ديدگاه رمزي  

توانـد    است كه انسان مي   عطّار و مولانا قرارگرفته       الگو مورد توجه    اين پيشينه در اسطوره و كهن      يابد؛  مي
 عالم قدس تا لامكان سيركند تا آنجا كه عنقا را           پرواز به از نفس گياهي و حيواني به شاخص انساني با          

اي و تمثيلي     در اين جايگاه سخن به نظريه رمزي، اسطوره       . كند و خود شكار عنقاي حقيقت شود      شكار
  :پردازيم مي

  نظريه رمزي 

اري، عدد، شـكل، علامـت اختـص       هرعلامتي اعم از حرف،   «  :پردازيم  در بدو امر به تعريف رمز مي      
هـا و   صـورت رقـص  اشاره با چشم و لب و دسـت و چـه بـه   صورت ي حركت چه بهكلمه، قول و حت   

مراسم مذهبي، خواه در جوامع ابتدايي يا خواه در جوامع متمدن، كه ناظر به مفهوم ويژه در وراي ظاهر    
نظريه هرچه درباره     اين بر پاية «).9: 1396پورنامداريان،(»گردد  ميحسوبنمايشي خود باشد، يك رمز م     

پـل  طرح نظرية رمـزي در كـلام جديـد بـه            . آيد  هاي ماوراي طبيعي بگوييم، رمزي از كار درمي         تجربه
هر سخني كه درباره آنچه غايت قصواي ماست، بگـوييم، معنـاي   : گردد مي  باز(Paul Tilich)تيليش

لادي، فـو (»زبان ايمان، زبان رمزهاسـت . گونه قابل بيان نيست   ايمان، از هيچ راه ديگري اين     . ردرمزي دا 
1389 :119.(  

  الگويي  كهن–اينظرية اسطوره

طاووس يكي از    باز، تمثيل سيمرغ،  .است معني  عرفا براي بيان    هايدستاويز  و   مباني   از  اسطوره يكي 
آمدن وقايع ذهني يا فرارفتن واقعيات عيني تا سرحد زمـان  توان فرود   اسطوره را مي  « .ردهاستاين كارك 

در اين جا با دو فرايند تبديل اسطوره به تاريخ     .ها دانست   كان در تبلورخيالي آن    لام -لا زمان      مكان و    –
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پـرورده  اي  نظرية اسطوره .رمزآفريني، ويژگي اساسي اسطوره است   . و تبديل تاريخ به اسطوره مواجهيم     
 ـ          ميشمارذهن ارنست كاسيرر به     ».يابـد   ي مـي  آيد و از اين ديدگاه مباحث الهياتي در شكل اسطوره تجلّ

در تكميـل سـخن، كـاركرد ادبـي اسـطوره در آثارعطّـار و مولانـا                 ).120-121: 1389فولادي ،   : ك.ر(
الگـويي،    از منظـر نقـد كهـن      «: شـود    برجستگي و جادوي كلام مي     تأمل است زيرا جنبه ادبي باعث       قابل

ــطوره ــستند و ارت   اس ــات ه ــاختاري ادبي ــول س ــا اص ــاطه ــان   ب ــا را امك ــت و معن ــي رواي ــذير كلام پ
يط سياسي و اجتماعي    الگو دربارة آداب و سنن و شرا        در كهن  ).ذيل اسطوره : 1393مكاريك،  (»كنند مي

هـاي بنيـادين    شود كه وجـود و حـضور طـرح          همواره بر اين نكته تأكيدمي     «شود و   ميو فرهنگي بحث  
ميـراث  عنـوان   اي كـه از آن بـه        وند، همان اسطوره  ش  ميسطوره در اثر مورد بحث نشان داده      فرهنگ در ا  

-نـوان جزئـي از كـل ادبيـات انگاشـته          عالگويي، هر اثر ادبي به       نقد كهن  در.شودميبردهمشترك بشر نام  

رتبـاط  دارند و همين عامل باعث ا     الگوها در سراسر ادبيات وجود      هنشود و فرض بر اين است كه ك         مي
هـاي يـك ملـّت      ن اسطوره هر چقدر ميزا  ).497: 1397مقدادي،  : ك  .ر(»است ادبي شده   ميان تمامي آثار  

عـد   برآيند آن چنـد بعـدي نمـودن يـك مفهـوم در ب              ،كند با مفاهيم ادبي و عرفاني تلاقي      بيشتر باشد و  
يا صـرفأ  (سازند و تقدس  گر خود را آشكار مي ها عملكرد آفرينش اسطوره« .واقعيت استواقعيت و فرا 

ت      هـا دخالـت     اسـطوره . دهند  ميكارها و نتيجه عملكردشان را نشان     ) بودن  طبيعي  فوق هـاي    هـا و موفقيـ
اسطوره سبب .)18: 1393الياده، ( »دهند مي آنچه را مقدس است، در جهان شرحمختلف و گاه چشمگير

هـا زنـده       آن انسان در جوامعي كه اسطوره هنـوز در       «: گردد  هاي مختلف زندگي مي   رمز و نماد در جنبه    
 جهـاني كـه بـا انـسان         .و آزاد اسـت   » بـاز «و اسرار آميز اما     » رمزي«كند كه     مياست، در جهاني زندگي   

» داند و نمادها و رموز را بشناسد   بها را     و براي فهميدن زبان آن، انسان فقط بايد اسطوره        » زند  ميحرف«
   ).175:1393الياده،(

  ايستادگي و پايداري اسطوره 

 ـ   تره در فرهنـگ   طـور گـس   زندگي بشر حضور مداوم دارند و به      ها در سراسر      اسطوره  -ه، ادبيـات ب
روز تاريخ اعتنا ندارد در جهان ام ـ اما چگونه ممكن است اسطوره كه به      « يابند  خصوص عرفان تجلي مي   

نيامده باشـد و بـاقي و پايـدار مانـد و بـه رسـالت خـود عمـل كنـد؟                     سركه تاريخمند شده، عمرش به    
شود تا خير و بركـت و       يد همواره تكرار  شود و با    ت است و بدين اعتبار، هردم تكرارمي      اسطوره،عين ثاب 

جديـد يـا احيـاء      آمد، پيوسـته ت   در فجرخلقت با ظهور اسطوره، پديد     فضيلت و كرامتي كه نخستين بار       
بنابراين . كند  نو مي لحظه ، خلقت رابه، خالق لحظه»خلق مدام«به حكم  ، بنا   اي والاتر   گردد كه در مرتبه   

بـاوران بـر ايـن اعتقادنـد كـه          ه منطقي بيگانه است، زيرا اسطور     اسطوره با عليت علمي و زمان و مكان       
خدايان يا نياكان   تجديد و تكرار كاري نمونه كه نخستين بار در زمان بي زمان و مكان لامكان به دست                  

آورد و ديگـر بـار فعليـت          ميرا بـاز  » اصـيل «يـا و محاسـن آن كـار         گرفته، همه مزا  ساز صورت   فرهنگ
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 و  مكـان  و بعـد  و   يـست  ن اش  علمي  مقبول  معناي  به  علي  ابطهر  بعتا  كه» تي است واقعي«بخشد و اين      مي
نظـران  اگرچـه برخـي از صـاحب       ).11-12: 1376سـتاري،   : ك.ر(»كند  مي  نفي  را  مفارق  غير  زمان  و فضا

ت هـس   ها گـاه الهـام   ه بر آن است اسطورهدانند اما نگارند    اسطوره را مغاير با علم مي      ند و تبخـش واقعيـ
طور مثال پرواز نمرود با عقابان بـه سـوي آسـمان الهـام              هدهند؛ ب   ميزيرساخت دانش بشري را تشكيل    

در . پـذيري از پرنـدگان اسـت      پيكـر بـا الگو    مان ها با اختراع فضاپيماهاي غول     بخش سفر انسان در آس    
ار را در شـكافتن     بيـاورد سـيمرغ چـاره ك ـ      دنياخواهد رستم را به     ي كه رودابه مي   اسطوره سيمرغ هنگام  

اسـت   دانش در جهان امـروز بـه آن رسـيده          داندكه خود همان عمل سزارين است كه        مي   پهلوي رودابه 
تـاريخ   (ها و سرگذشت افراد   ، در حيات فرهنگ   جهتاسطوره، منبع نيروزاي رمزپردازي است و بدين      «.

هـاي  ش، ايفـاي نقـش  ، چون كـارگردان نمـاي  )Gilbert Durand (ژيلبر دورانقول ، به)يا سرنوشت
ستاري، (»شودسپارد و بدين اعتبار، بنيانگذار ساختار تاريخ مي         مختلف را به بازيگران منتخب تاريخ مي      

-اي ايجاز بهره جسته   گونهز لفظ شكل براي مفاهيم گسترده به      انسان در طول زندگي ا     ).18-17: 1383

 و   را در لفظ     واقعي، عاطفي واقعي و فرا    م گسترده فكري  است زيرا ذهن انسان سيال و پوياست و مفاهي        
فراوانـي نمـاد    « .كنـد   مي مانند لفظ پر يا تصوير عقـاب كـه صـورت نمـادين پيـدا               كند؛مي  تقدير تداعي 

دهد تـا چـه     مي بل نشان  هنرهاي تمامي دوران تنها بيانگر اهميت نماد نيست،        و   حيوانات در ميان اديان   
خـود نـه    خـودي   حيوان بـه  . ميزد يعني غريزه درآ   تواي رواني نماد،  اندازه براي انسان مهم است تا با مح       

ببرد كه در طبيعـتش     تواند از چيزي لذت     يعت است و نمي   حيوان تنها بخشي از طب     .خوب است و نه بد    
غرايـزي كـه اغلـب بـراي مـا مرمـوز        .كنـد   مـي ، حيوان از غرايز خود پيروي     به بياني ديگر  . نداردوجود
  .)363: 1387يونگ، (»غريزه اساس طبيعت انساني است دارند؛گي وجود اما در زندنمايند، مي

  نظريه تمثيلي 

ن و سـالكان و ديگـر       عارفان معمولأ اديباني هستند كه با عناصر سخن، مفاهيم خـود را بـه رهـروا               
اي براي تشبيه وضـعيت مـذكور بـا حـالات و صـفات و                 تمثيل جايگاه گسترده  . كنند  ميمشتاقان منتقل 

هـاي    ويژگـي  طلبي، سركشي و قدرت   مثلاً در تمثيل باز ويژگي خشم و تندخويي،        .ساني دارد شرايط ان 
دهد و سبب تباهي انـسان و سـرنگوني او            مي صورت عدم مهار نفس، بسيار جولان      انساني است كه در   

 نظريه تمثيلي «برخي معتقدند .تواند نمادي از خشم و سركشي باشد اساس انسان مي    پس براين  شود؛ مي
توار اس ـ ، مـتكلم مـسيحي قـرن سـيزدهم،    )Thomas Aquinas(توماس اكويناسهاي بر پايه ديدگاه

گردند كه از حوزة تجربه مستقيم بيرون هـستند           ميهاي ديني به اموري باز    به باور اكويناس گزاره   . است
فـولادي،  (»تيميم كه در اين حـوزه يـاف       كن  مياين امور، ضرورتأ واژگاني را استفاده     و ما براي حكايت از      

1389 :115.(  
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   پردازي رمزيتمثيل

 نمادهـاي  يـا  نمـاد  و رمـز  داراي عرفـاني  هـاي تمثيـل  عمـوم  طوربه كه رمزي تمثيل بيان به كنونا
-بيـان  واضح گوينده اصلي غرض آن در كه است رمزي،حكايتي تمثيل«  :پردازيم مي هستند، گوناگون

  سـاختگي  حكايـت  يك قالب در رمزآلود موضوعي يا و عقيده  درواقع ؛است آن در ابهام نوعي و نشده
رو   رو بـه       رمـزي     هاي   باتمثيل ادبيات، و    عرفان     حوزه     در معمولاً) .264: 1398 فتوحي، (»شود  ميساخته
 ساختيم   خاطرنشان و شود  مي  خلط تمثيلي، تفسير با »تأويل« و تمثيل با رمز« كه ذكر است   ؛ قابل   هستيم

 شـناخته  خود،  كه  چيزيست  مبدل  پوشش يا استتار تمثيل،  چون است، »امين و  صادق« ثيليتم تفسير  كه  
 و ديگريـست  چيـز    بـه    تقليل و   تحويل  غيرقابل و  نامشروط رمزي، تصوير   آنكه   حال است،   شناختني يا  

 ظـاهر   نمـا   هـن ذ   آفـاق  در ديگـر،    طريقـي    بـه    كـه    معنـايي  نمودگـار  و   نوظهـور  ايست،  پديده درواقع،
  )5: 1398ستاري، ب، (»تواندشد نمي

  بحث و بررسي 

   پرندگان در ادب پارسيرمز

 نمـاد   پرنده «:پردازيم  زي و نمادين پرنده در فرهنگ نمادشناسي ايران و جهان مي          اكنون به معني رم   
از  پرنـده مـصري برفـر   )ba(كنـد بـا     مـي به آسمان صعود  هنگامي كه پس از مرگ      ويژه  هگسترده روح ب  

و نماد قدرت خدايان و فراعنه است       ) دوره سلطنت جديد    (كند    ميهاي گوري پرواز    وميايي در نقّاشي  م
 يـا    psycheبعدها دلالت بر روح متـوفي داشـت و بـا پـسوخه              ].  پيش از ميلاد   1250مصري حدود   [

 خدايان و   –شيد  بسياري از اقوام باستاني، پرندگان بزرگتر را با خور        . شد  ميروان يوناني يكسان شمرده   
تصوير معمولي يك پرنـده و مـار در حـال جنگيـدن، نمـاد كـشمكش ميـان                   . دانستند  آسمان همراه مي  

 .مركـَب ويـشنو بـود      و  داشت  داي هندي، شكل يك پرنده    گارودا خ . هاي خورشيدي و زميني بود    نيرو
 روندمي شمار به عنصر چهار زا  يكي و اند  بخشيده  تجسم را ها  آن   كه هستند هوا   ويژگي از پرندگان نيز 

 :پـردازد   مـي   انـسان    انديـشه    تبيـين    به   طبيعي  هاي  چرخه  تمام در الگوها  كهن تگاه  خاس ).1397:39هال،(
ي بـشر   ناپـذير در طبيعـت و زنـدگ       هاي تكرارشـونده و تغيير       وضعيت الگوها،  كهن   هاي  ازخاستگاه  يكي«

ول بودن  شمو همه    بنياني .ازدواج، فرزنددارشدن، مرگ و غيره    مانند چرخه چهار فصل، تولّد،       است،بوده
شـوند در   مـي كنند كه باعـث   مياي را در ذهن انسان ايجاد     عناصر ساختاري  ها،اين تجربيات يا موقعيت   

. بگيريمم و رفتار مشخّصي را پيش     شناسي  عيت را مي  كنيم كه اين وض   ها ناخودآگاه احساس  مواجهه با آن  
ز واقعيت را نبيند و     هايي ا شوند جنبه   ميانگيزند، موجب ميا، احساسات خاصي در فرد بر     ه  اين موقعيت 
» الگـويي كهـن «ها را  يونگ اين واكنش. ستندهايش به اختيار خود او ني   كند كه انگار واكنش   طوري رفتار 

ه نفَـس در    كنيم كـه كلم ـ   بايد دقّت . نامدمي» نفس«يونگ هسته مركزي شخصيت را اصطلاحاً       . نامد  مي
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 گرايش به دادن به نفَس يعني خودخواهي يا   است و پر بها   » ذات«يا  » خود«دف  زبان روزمره معمولاً مترا   
امـا در    .دانـيم مـي » مربـوط بـه هـوا و هـوس        «را هـم    » نفـساني «كه صـفت    اينارضاء اميال فردي، كما   

-وجـود الگوهـا و بـه  ادر همـةكهن م» نفَس«از نظر يونگ،  .معناي كلاً متفاوتي دارد   » نفَس«نظريةيونگ،  

در فراينـد  . گيـرد مـي شـكل » فردانيت«فرايندي موسوم به در  » نفَس«. آورندة ساختار روانيِ انسان است    
آگـاه و ضـمير ناخودآگـاه فـردي بـه وحـدت             شـوند و ضـمير    پارچه مي   عناصر شخصيت يك   يادشده،

  : دادنمودار زير نمايشصورت توان بهجايگاه نفَس در ساختار روان را مي .رسند مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )315-316: 1399پاينده، (

 .گذارد  مياردارد و بركل آن اثر    در مركز روان قر   » نفس«شود،    ميچنان كه از اين نمودار مشخص     هم«
در لايه مياني،   . گيرد  ميالگوها را دربر  ترين لايه اين ساختار است و كهن      ضمير ناخودآگاه جمعي دروني   

  و سـرانجام لايـه بيرونـي،       الگوها براي فرد است    دارد كه عرصه تجليِ كهن    ردي قرار گاه ف ضمير ناخودآ 
يـا  ) همـزاد مؤنـث  (» آنيمـا « و »سـايه « ،»خـود « گانه الگوهاي سه   كهن. محل قرارگرفتن ضميرآگاه است   

 و ه ضميرآگاه اسـت كنند اداره»خود«دهند  ميرا تشكيل ترين اجزاء نفس    ، اصلي )همزاد مذكر (»آنيموس«
الگـو كـه     ايـن كهـن    .كنـد ميات دسترسي به خاطرات را هم كنترل      دادن افكار و احساس   علاوه بر سامان  

 بـه فـرد     ،ت خودآگـاه مـا اسـت      كننده شخـصي   و ناآگاه روان و بازنمايي     هاگهاي آ تحاي بين سا   واسطه
 .سـازد بتي برقرار جهـان پيرامـون نـس      كار و باورهاي خويشتن را دريابد و بـا        ف ا ،تدهد تا هوي  ميامكان

 و  شناسـيم   ت نمـي  هـايي اسـت كـه بـه رسـمي          ت ما و دربرگيرنده خـصلت      نيمه تاريك شخصي   »سايه«
چنين  هاي دوره كودكي و هم     روان زخم  ، طرز تربيت فرد در خانواده     .شويمروها روب هخواهيم با آن    نمي

ل به  اپسند بداند و لذا با توس     هاي خاصي را در خود ن     شوند كه ويژگي  مي فرد باعث  شدنِنحوه اجتماعي 
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 احـساسات  تمام آن افكار،   .كند روانش واپس براند و انكار     ت آگاه حها را از سا    آن ،كارهاي دفاعي سازو
 »سـايه « در همگـي  كنـيم، مـي كتمـان  و داريم تنفر هاآن از و شوند  مي مانهراس باعث كه رفتارهايي يا

 آن را بـه ديگـران       ،رو خودشـان را ندارنـد و ازايـن        »ايهس ـ« ديـدن    بها معمولاً تا  انسان .شوند  ميجمع
بازسـانان بـا    شمول هستند مانند پيونـد      ها و كهن الگوها جهان      برخي از اسطوره  »سايه« .كنند  ميفرافكني

ت   الگـويي  كهـن –اي  د اسـطوره  نق« .شود  ميهاي كهن مللِ مختلف ديده    خورشيد كه در اسطوره     و  ماهيـ
 قـوم،  نژاد، فرهنگ،  هيچ  به محدود   الگوها  كهن و  ها  اسطوره.ارد   د د  تيكدموكرا  و  انساني   غايت  به  هدفي
 ضمير   هاي  لايه   ترين  ژرف در   گرفته  جاي  باورهاي در بايد را   ها  آن منشأ  بلكه نيستند   خاصي   زبان يا  دين

 شـود،  توليـدمي    الگويي  كهن  و  اي  اسطوره   هاي  مايه  ساخت با   كه نيز   ادبيات .بشرجست   جمعي  ناخودآگاه
  روانـي   فكـري   ميـراث    هاسـت   انـسان    همـه    تمـايلات  و   مـسائل  آرزوها، آمال،   دهنده  نشان   دليل همين  به

  ).با اندكي تغيير ،334:1399، پاينده(» كند مي افاده را  مشتركي

  شناسي باز در فرهنگ و ادبتبار

به   معنوي    مثنوي    در  پرنده   اين   به   مولانا  نگرش و الطير منطق در عطار   نگرش   تحليل و   سيبرر  از  قبل
اين لفـظ بايـد از      :  در لغت    . صقر  ؛ در عربي،   falconدر انگليسي   ) باز( :پردازيم  يممختصر باز     معرفي    

vazaاز مصدرمعني پرنده  باشد بهvaz شناسـي  نـشانه .اسـت معني پريدن كه در اوستا هـم آمـده   به : »
؛ نيرو؛ سلطنت؛   ها  گر آسمان   دان خورشيد و نمايان   سان با شاهين؛ نشانه ايز     نمادهايي هم   شمسي با  پرنده
سـوي خورشـيد پروازكنـد و بـدون         توانست بـه    شد كه مي    مي مانند شاهين موجودي محسوب    گي؛نژاد
اهـورامزدا  ايران، نشانه    در .ايزدان همراه با باز يا با سرِباز، ايزدان خورشيدند         .گردد زدن به آن خيره   پلك

 Ra(؛ رع  )khensu( در مصر، پرنده سلطنتي؛ روح؛ جان؛ الهام؛ پرنده خنـسو         . يا اورمزد، در معني نور    
، ) ptah( پتــاح : دارنــد يــا بــاز ســر هــستند عبارتنــد از، ايــزدان ديگــري كــه بــاز همــراه؛خورشــيد)

 مشخـصه   علامـت  بـاز،  .ابوالهول گاهي بازسر است،)kebhsenuf ( حسنوف ، قب)Horus(هوروس
نشانه ميتـرا  :  در آيين ميترايي.، مادركبير و ايزد بانوي مغرب و جهان زيرين نيز هست)Amenti(آمنتي  

بـاز  . را از آسـمان آورد    ) Soma( ، باز كه سـومه      )Gayatri(گاياتري: در هندو .ي ايزد خورشيد  به معن 
كـوپر،  (؛  )Apollo(روي آپولـون  رسان تيـز  پيام: رومي-دريوناني. ، نيز هست  )INDRA(مركب ايندرا   

ند شـايد بـاز، يـك تمثيـل     حال برخي معتقد  باز نشانه روح بوده ، بااين     در مصر باستان    ).ذيل باز : 1379
  ).شاهين/ ذيل باز: 1389سرلو، (باشد وسطايي از ذهن شرور گناهكار بودهقرون 

  باز در دنياي رمز 

 ؛ان تجلّي و نمادي از حـضرت حـقّ اسـت          باز در اسطوره، نماد خورشيد است و خورشيد در عرف         
نظري و كه اين مرتبه را با رياضت و بلند   مونس حضرت حقّ است      و     دم  عنوان مقرّب و هم   پس باز به  
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در فرهنگ مردم اين از طرف ديگر اين كه      . آورد  ميدستي فاني و طي مراحل عرفاني به      گذشتن از دنيا  
هاي عرفـاني از  دم پادشاه است نيز تعبير شكارگاه همو درشود  ميپرنده براي همنشيني با پادشاه تربيت     

  .نظر استت كه اين بعد نيز در عرفان موردباز پرنده سعد اس ديگر،از سوي .استاين ديدگاه هم شده

  الطيرمنطق  اسطوره باز در

پرورش  به   گونه استعاري  تمثيل به  نماد، ،گيري از اسطوره   در ادبيات عرفاني، سالكان حقيقت با بهره      
 عطـار در    .الطير عطّـار اسـت      منطقيكي از اين آثار ارزنده عرفاني،        .پردازند فكر و روح نباتي انسان مي     

  : كند ميالطير است، از پرنده جان ياد آغاز كتاب كه براعت استهلالي بر منطق
  

ــرددام تــــن را مختلــــف ــوال كــ  احــ
  

ــرد      ــال ك ــاك در دنب ــان را خ ــرغ ج  م
  

  )233/8: 1383عطار، (    
آدم و هبـوط او را بـه        داستان حـضرت     دارد، بيت فوق،    ميخاكي، پرنده جان را از پرواز باز      امِ تن   د

ر آدم بپريـد    درحال، تاج از س   «:  دانه درخت ممنوعه را خوردند     آورد؛ آنگاه كه حوا و آدم،     مييادزمين به 
جسم كه از خاك بود     .)19: 1382نيشابوري،  (»...شدندي جدا ها از و  شد و جامه  و تخت از زيرش بيرون    

  :شدن آدم و آدميان بر روي زمين آغازبدين ترتيب داستا. داو را به سوي جهان فرودين بر
  

 ، تــن پــستي خــاكجــان بلنــدي داشــت
  

 شـد خـاك پـست و جـان ِ پـاك      مجتمع  
  

ــد و ــد  چــون بلن ــار ش ــم ي ــا ه ــست ب  پ
  

  شـــــد اعجوبـــــه اســـــرارآدمـــــي  
  

  )140-239/141: همان(    
هرآنچـه متعلـق بـه عـالم        بـرد، گويـا     كارميرا به "پرنده" هم تشبيه    "ردونگ "چنين وي براي      هم

  :كند ميسوي حق پروازبالاست به
  

 زنـــدمـــرغ گـــردون در رهـــش پرمـــي
  

ــ   ــه ب ــون حلق ــرميردرش چ ــداي س  زن
  

  )234/26: همان(    
  : اند و بس در رهيابي راه حقيقت، انسان و گردون در حيرت

  

 ؟كـرده چيـست   چرخ جز سرگشته و پـي     
  

ــست     ــرده چي ــا درون پ ــد ت ــه دان  او چ
  

  )239/163: همان(    
  :و در نهايت

  

 كار عالم عبـرت اسـت و حـسرت اسـت          
  

 حيرت اندر حيرت انـدر حيـرت اسـت          
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ــانراه بــي هــر  زمــان ايــن ــر اســتپاي  ت

  
 تـر اسـت   ساعت در او حيـران    خلق هر     

  
  )165-240/166: همان(    

  :  حقيقت است  راهنماي انسان به درك،بنابراين درد
  

 ذره اي دردم ده اي درمــــــان مــــــن 
  

ــن       ــان م ــرد ج ــي دردت بمي ــه ب  زانك
  

  )184/  240: همان(    
  :اند رسيده در درد و رنج به بصيرت و شناخت) ص(پيامبران ازآدم تا رسول اكرم پس تمام 

  

ــرد   ــه كـ ــا آدم چـ ــه بـ ــر اول كـ  در نگـ
  

ــرد     ــه ك ــاتم چ ــا وي در آن م ــا ب  عمره
  

ــر پ   ــا ســ ــر تــ ــاز بنگــ ــرانبــ  يغمبــ
  

 از كـــافران جفـــا و رنـــج ديـــد  چـــه  
  

  )200-242/214و241: همان(    
  : درد و با چشماني گريان او را بجويدقرار و پردر اين راه، راهرو بايد دائم بي

  

 بـــا دلـــي پـــردرد و جـــاني بـــا دريـــغ
  

ــغز اشــتياقت اشــك مــي   ــارم چــو مي  ب
  

  )240/ 243: همان(    
خواهد او را    منزل برده و مي   كند كه فردي را به        ميت عياري را ذكر    حكاي ،  عطار پس از ابيات مقدمه    

  :گويدخورد، مي بيند نان او را مي دهد وقتي عيار مي ه ناني ميهمسرش تك زند،گردن
  

 زانكــه هــر مــردي كــه نــان مــا شكــست
  

ــوان     ــغ نت ــا تي ــوي او ب ــت س ــرد دس  ب
  

ــان  ــست از ن ــغ  ني ــان دري ــا ج ــوارة م  خ
  

ــزم    ــون او ري ــه خ ــن چگون ــغم ــه تي   ب
  

  )250-251/ 243: همان(    
وار نان ميزبان شكست و خداوند عفـو   زيرا آدم مهمان   االله شد،  هخداوند توبه آدم را پذيرفت و خليفّ      

  .كرد  آدميان  شامل را و رحمت خود
حق تعالي  _جوابنپذيرفت؟    اش   وتوبه نيامرزيد  بهشت   در   هم را   آدم   زلّت   كه بود   معني  چه-سئوال«
پـس  . ات بپذيرم، يكي را آمرزيده باشـم  خواهي و توبه اگر هم اينجا عذر كردي، يا آدم اينجا زلّت  گفت

 من عالميـان را     د بيار تا همه را بيامرزم تا كرم        باخو  صدهزاران را  به دنيا رو تا قيامت با فرزندان بيايي و        
ا در آغاز   و خلف ) ص( اكرم   و پس از ذكر مقّدمات در نعت رسول        )18: 1382نيشابوري،  ( ».گرددمعلوم

  : كندعنوان رهنما كلام را آغازميكتاب با ستايش هدهد به
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ــده  ــادي شــ ــد هــ ــا اي هدهــ  مرحبــ
  

ــده    ــر وادي شـ  در حقيقـــت پيـــك هـ
  

  )259/617: همان(    
سـليمان    حـضرت   اي بس طولاني دارد، قدمت آن حداقل به دوران پيـامبري          توجه به پرندگان سابقه   

  :الطير سنايي با مطلع پارسي، گويا منطقدر شعر . رسد مي)ع(
  

 آراســـت دگربـــاره جهانـــدار جهـــان را
  

 چون خُلد برين كرد زمين را و زمـان را           
  

  :الطير خاقاني با مطلع هاي شعري زبان مرغان است پس از آن منطقدر شمار نخستين تجربه
  

ــعزد نفــس ســربه ــابمهــر صــبح ملم  نق
  

ــر     ــرد معنب ــان ك ــة روحاني ــابخيم  طن
  

  )102-113: 1383كدكني، شفيعي: ك.ر.(ر نيشابوري را داريمالطير عرفاني عطاو سپس منطق
وگو انگاري و گفت  گونه جان  پرندگان به  ذكر اين نكته حائز اهميت است كه در تصاوير منوچهري،        

  :كند يتصويرپردازي شده كه خواننده را مجذوب خود م
  

 سـت  ا زنزن و شارك سنتور   كبك ناقوس 
  

ــ   ــايفاخت ــده طنبوره ن ــط ش ــازن و ب  زن
  

 پــرده راســت زنــد نــارو بــر شــاخ چنــار
  

 پــرده بــاده زنــد قمُــري بــر نارونــا       
  

  )5و1/6: 1390منوچهري، (    
  :و يا

  

ــزد   ــوايي ب ــاغ، دوش ن ــه ب ــاغي ب ــل ب  بلب
  

ــد، نغزخــوب   ــر از بارب ــشادت ــر از بام  ت
  

  )17/239: همان(    
ــده   ــه و خن ــا قهقه ــده ب ــري فرخن  آن قم

  
 اي يك غُـل   افكنده ، هر فاخته   اندر گلو     

  
  )977/ 69: همان (    

 طـــاووس مـــديح عنـــصري خوانـــد   
  

ــوچهر   ــسمط منــــــــ  دراج مــــــــ
  

  )1581/ 117: همان (    
 

 بــــرآرد آواز ســــرو از آوا تــــا هــــزار
  

ــد رود او را: گويــد    ــواز مــزن اي بارب  ن
  

 كه به زاري وي و زخم تو شد از هم بـاز           
  

 نمـاز عابدان را همـه در صـومعه پيونـد            
  

  )228/ 169: همان(    
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 بازدر اولين توصيف    پردازد؛ دربارة   هد هادي به توصيف پرندگان ديگر مي      عطار پس از توصيف هد    
  :گويدمي

  

ــگ   ــاز تنـ ــگ بـ ــا اي تنـ ــشممرحبـ  چـ
  

ــواهي   ــد خ ــشم چن ــز خ ــد و تي ــود تن  ب
  

  )260/637: 1383عطار، (    
، سـپس در    ضعف انـسان اسـت    نقطهيي است كه با انسان مشترك و        ها، صفت صفت خشم و تندي   

  :كند مي نقاط مشترك با انسان است، اشارهكه از " سركشي باز " ابياتي نيز به
  

ــه ــده خـ ــرواز آمـ ــه پـ ــاز بـ ــه اي بـ  خـ
  

ــرنگون باز    ــركش سـ ــه سـ ــدهرفتـ  آمـ
  

  )262/672: 1383عطار ،(     
هـاي   تنـدخويي، سركـشي، سـرنگوني، ويژگـي        :هاي وابسته عالم فرودين اسـت     اين صفات انسان  

 صفتي است كـه نـشان عـدم    " دني"زيرا دنيا از لفظ   . صاحبان قدرتي است كه دلبسته مردار دنيا هستند       
  : انجامد، در بيت ت به سرنگوني مينهايحرك و پويايي و شكوفايي است و درت

  

 هـــم زدنيـــا هـــم زعقبـــي درگـــذر    
  

ــر      ــربگير و درنگـ ــلاه از سـ ــس كـ  پـ
  

   )262/675: 1383عطار،(    
 انسان را به درجـات آگـاهي و درك عـالم            لذايد است تا  ي رياضت روحاني و ترك      كلاه رمزي برا  

  :شود گاه او مي باش جا است كه صاحب قدرت الهي، در اين .معنا برساند
  

ــو   ــي راي تـ ــردد از دو گيتـ ــون بگـ  چـ
  

 دســـت ذوالقـــرنين آيـــد جـــاي تـــو   
  

  )262/676: 1383عطار، (    
 جايگـاه   و در فرهنـگ عامـه،  دم و نماد خورشيد است همره،كه باز در اسطوبنابراين با توجه به اين  

 انسان بـه درجـات بلنـد        عرفاني،با آگاهي به اين مقدمات در مفهوم       يافته بر دست پادشاهست،   باز ادب 
  .  رسدمعنوي مي

  :دهد ميادامه  گونه  براي سير عالم معنا اين هاي بازدارندهوخويها و خلقكر صفتعطار پس از ذ
آمدنـد پـس    و درجستجوي پادشاه خـود بر      )262/682: 1383عطار ،   ( كردند مرغان جهان     مجمعي

  : گويد هدهد بريد حضرت مي
  

 خـــلافهـــست مـــا را پادشـــاهي بـــي
  

 در پس كوهي كه هـست آن كـوه قـاف            
  

  )263/713: 1383عطار، (    
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الطير  از رساله  الطيرهادر بسياري رساله  .  است -سلطان طيور –براي رسيدن به سيمرغ     سخن از سفر    
بـه سـفر    ) 112-18: 1383كـدكني،   شـفيعي : ك.ر(سينا، احمد غزالي، ابوالرجا چـاجي، سـهروردي         ابن

  .استرفتهبي به درگاه عزت پادشاه سخنياپرندگان براي راه

  سفر 

هاي رشد و  راهيكي از .استنوعي رياضت جسماني و روحاني بوده  سفريكي از آداب اهل طريقت و         
ها   الهبسا كه رس  مروزه هنوز سفر ارزشمند است و چه      ، ا هاي ديگر است  ها و سرزمين  ر به مكان  كمال سف 
سـينا در   ابـن . كنـيم  ميسينا را درباره سفر ذكر ر ابناكنون نظ .نويسند اند و ميها در سفرها نوشته  و كتاب 
رف در جهان بـه  كند براي كسب معا مي به برادران حقيقت سفارش"وصيت"الطير خود در بخش     رساله

 كنند تا  خود را با يكديگر خالصانه تقسيم      هاي علمي يافتهشوند دست   مي وقتي با هم جمع    .سفر بپردازند 
رفـتن همـواره   شدن يا به سفر ينا پراكندهسبنابراين براي ابن. سازندسبب رشد و كمال يكديگر را فراهم  

  )89-86: 1387، تقي: ك.ر.(استت اهميت را در مراتب كمال داشتهنهاي

  سفر آدم  

 دنيـا   بـه  سـفر   بـه  را او  عصيان از  پس  معتقداست و داند مي )ع(آدم  حضرت را  صوفي   اولين   عبادي
 رود    وي  بـر    زلتّـي    چـون   كه  آنست مريد   شرط   كه دنيا   به   كن  سفري   غرامت  بدين آدما، :گفتند امركردند؛

ست و از اول    بدان كه آدمي در عالم دنيا مسافر ا       «: گويد وي مي  )26-28: 1347،عبادي :ك.ر(كند  سفري
است تا آن گـاه كـه بـه سـراي وجـود              عالم عدم منازل و مراحل گذرانده      است، از فطرت در سفر افتاده   

 ـ     دنيا هم منازل مي    كرده و در   اطوار خلقت تردد   است و در  رسيده اكنـون در   . ه قيامـت رسـد    گذارد تـا ب
لقه و مضغه و سلاله و ديگر منازل و به شخص از خاك سـفركرده و                ون ع كرده چ گانه سفر منازل هفت 

در منازل عمر تـا     . رود و برين قاعده مسافر خواهد بود        چنين در منازل صبي، طفوليت و كهوليت مي       هم
. آن گاه كه در اقاليم آخرت افتد و منازل گذراند چون گور و حشر و صراط و موقف و ديگر مراحـل                       

نكند كه هرگز حكم فر باشد و هميشه در يك منزل توقفد كه تا در دنيا باشي جان مسا باي مي هم چنين 
 ،  عبـادي : ك  .ر.(آب روان با حكمي ايستاده برابر نيست و مرتبه مسافر با مرتبه مقـيم متـساوي نباشـد                 

1347 :251-248(  
  ز و سـمبول از مـردان       رم ـ الطير، باز درمنطق ،     با سلطان  دميعنوان هم طلبي باز به  ه به قدرت  با توج

كنند  حفظ اند،  آوردهدست را كه از پادشاه يا امير به       خواهند آن قدرتي    قدرتي است كه پيوسته مي    صاحب
دارنـد و     خواست و خشنودي او را به همه چيز و همه كس مقدم مي             و همواره ملازم درگاه او باشند و      

- جنبه حقيقـي نـدارد و شـاه        يب نفس آنان،  آوردن و تهذ   .بالندداري خويش مي     اين سپهداري و كله    به
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هـا را بـه     آن صـفت، گونه افـراد باز    خطاب به اين   شده كه عطار،   باعث الناس،  پرستي آنان و فرار از عوام     
نـه مـردم     گريـزي هـستند،    نمـادي از مـردم     هـا، آن .كنـد و رسيدن به وحدت سفارش    ) از شاهان (انزوا  

  ). 60-1/61ج: 1392گلي،: ك.ر(»دوستي

   مثنوي باز در
پرنـدگان در قالـب      .هاي بـسياري اسـت    ها و آيين   مقوله خير و شر موضوع محوري دين       اصولاً دو 

 .انـد آفـرين بـوده   ر ادبيات تعليمي تا به امروز نقش      گونة مجازي و استعاري د     تمثيل به  حكايت، داستان،
در ادب  ... و   صـفات گونـاگون    فرهنـگ عامـه،    هـاي اسـطوره،   مايـه پرندگان در مثنوي براساس درون    

بـاز در مثنـوي معمـولاً در         .دار هـستند  هاي انساني عهده  هاي مناسب با شخصيت   تعليمي نقش -عرفاني
  :گيرد  قرارميزاغبا تقابل 

  

 اي ســـــليمان در ميـــــان زاغ و بـــــاز
  

 بـا همـه مرغـان بـساز        حلم حـق شـو،      
  

  )779ب/4مولانا،ج(    
   .استمنش هاي بلندهمت و بزرگانسانهاي حقير و باز نماد در بيت فوق زاغ نماد انسان

  ي رنگ الگو كهن

 و در دايرة عرفـان رمزگونـه   ها خلاقيت آفريننده است و در زندگي بشر حضور گسترده دارد          رنگ 
الگوهـاي مهـم   عنوان كهنها بهشناسان و نقادان ادبي نيز از رنگروان« :كننده مفاهيم انتزاعي است   تداعي
سـلماني  (»رنگ را منوط به حالـت روانـي و مفهـوم خاصـي دانـسته انـد                 ز هر كرده و استفاده ا   صحبت

سـياه  « :فت بايـدگ   سـپيد اسـت؛    در تقابل دو رنگ سياه و سفيد كه خود نماد زاغ و باز            )26: 1390نژاد،
بودي گر فكر پوچي و نا     گردد و لذا بيان     مي زندگي متوقف  گر مرز مطلقي است كه در فراسوي آن        نمايان
ماند كه داستان را بايـد روي        سفيد به صفحه خالي مي     . سفيد است  »بله«و  بوده   »نه«معني   سياه به  .است

سـياه و سـفيد دو حـد         .ندارد وجود زآن نوشت ولي سياه نقطه پاياني است كه در فراسوي آن هيچ چي            
 )آخـرين حـرف الفبـاي يونـاني     ( و امگـا  )ي يوناني حرف الفبا   اولين( افراط و تفريط هستند و حكم آلفا      

 اين رنگ را نماد گرين« .بخش روز و شب هستند دو رنگ سفيد و سياه الهام).97: 1395لوشر،(»هستند
سياهي و تاريكي نماد     در اين دوران،   .شود مي ماليخوليا با رنگ سياه تداعي     اندوه و  شر، داند؛ آشوب مي 

رمـزي از    زاغ   اه و سـفيد،   ه بـه نمـاد سـي      باتوج )31: 1390نژاد،  سلماني(»است ستم نيز قرارگرفته   ظلم و 
  :طلب استجوي حقلرمزي از مردان كما دنياپرستان و باز،
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ــاز بــاش هــين بــده اي زاغ ايــن جــان،  ب
  

ــان      ــدا ج ــديل خ ــيش تب ــاش پ ــاز ب  ب
  

  )8085ب/  5مولانا،ج(    
  :جوكند و باز را انسان تعاليميصراحت زاغ را مردارخوار دنيا ذكرو به

  

ــا    ــت و دني ــاز اس ــه او ب ــهر زاغزانك  ش
  

 ديـــدن نـــاجنس بـــر نـــاجنس داغ     
  

  )896ب/5همان،ج (    
  :تواند به درجة كمال برسده زاغ هم ميو البتّ 
  

 صــورت زاغ بــود زاغ ايــشان گــر بــه  
  

ــود       ــازاغ بـ ــد و مـ ــت آمـ ــاز همـ  بـ
  

  )3752ب/ 2همان،ج(    
ه سـعد اسـت     چنين باز كـه پرنـد     هم )1141ب/2ج: همان(كنند مي باز را در تقابل با جغد بيان       و گاه 
  :گويد نشين دنيا مي به جغدان ويرانهخطاب

  

ــراب، ــن خ ــت  اي ــشم شماس ــاد در چ  آب
  

ــاز     ــه ب ــاعد ش ــا را س ــه م ــتورن  جاس
  

  )1142ب /2همان،ج (    
  )1163ب/2همان،ج. (تر استباز از هما هم فرخنده

  :توان براي فهم قاصر بازگفتكند اسرار انسان كامل را نميميچنين مولانا اشارههم
  

ــست  ــعوه نيـ ــاز،آن صـ ــة بـ  ليـــك لقمـ
  

 چاره اكنون آب و روغن كردنـي اسـت          
  

  )5ب/5ج: 1381كريمي،:ك.ر(    
 ،مولانا) 432-435 /2همان،ج(وار رانده درگاه الهي است     هم اگر طالب راه حق نباشد شيطان       و البته باز  

  ).8-2/9همان،ج(  شود مي"باز "داند كه در صيد معاني الهي حسام الدين را بلبلي مي
اما او در زات    شود  ميهاي جهان متجلي  ن باشد در همه صورت    الديانسان كامل كه حسام    « بنابراين

و روح اسـت و بـا خـدا هـويتي     ا .گنجـد  نمي او  توصيف هاوهم در و  است  موجودات  خود فراتر از همة   
سـتان عرفـاني اخـلاص      چنين با سرودن دا   مولانا هم  )353-357: 1380پورنامداريان،:ك.ر(».دارد  يگانه
  :جويد مي از تصوير استعاري باز مدد)ع( براي بيان شخصيت حضرت عليعمل
  

 شــكار بــازگو اي بــاز عــرش خــوش   
  

  تا چه ديدي اين زمان از كردگار  

  )3750ب/1همان،ج( 
به انسان كامل كه بيش از      ه  توج :شود ميعنوان انسان كامل توصيف   به) ع(در اخلاص عمل نيز علي    

مركـز  )شـصت و هفـت    -شـصت و پـنج    : 1384عربي، ابن :ك.ر (:استعربي به آن اشاره نموده    همه ابن 
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باز در منطق الطير و مثنوی معنوی  

شـده ن والا دارد در دو وجه نمـوده       تصوري كه مولانا از انسان كامل و يا انسا        « :ه مولانا نيز هست   توج-

زمان با او هستند؛مانند شمس تبريزي و حـسام الـدين            است يكي؛در وجود مردان زنده و واقعي كه هم        
گـردد  ات نمودار انسان والا مي    چلبي؛دوم در مثال اشخاص داستاني و يا تاريخي كه بنا به جهتي از جه             

  اوليــــااالله وجــــود در  خــــودشــــود و در حــــد نهــــاييمــــيحــــق خوانــــده ابــــدال و
امـل وجـود    اي مـردان ك    گويـد در هـر دوره       بنابراين مولانا مي   )76 :1387ندوشن، اسلامي(»كنند مي  جلوه

  :چنين وي با ذكر داستاني با مطلعسوي حق هستند همهبر مردم بهدارند كه را
  

 دين نه آن بازي است كو از شه گريخـت         
  

ــت      ــي آرد بيخ ــو م ــوي آن كمپير،ك  س
  

نامه عطار هم كند كه داستان در اسرار     ذكرمي آورند؛مي روي )دنيا(به ذكر باز شاه كه به سوي نااهلان       
  :با مطلع

ــت    ــاه برخاسـ ــپيد شـ ــاز سـ ــر بـ  مگـ
  

 بـــشد تـــا خانـــه آن پيـــرزن راســـت   
  

 »باز«هاي اين پرنده ولفظ     تواند ناشي از ويژگي     كمت انتخاب باز براي مقام انساني، مي      حدر مثنوي «
روح و  « مولانـا  .استگشته  ن است كه به سوي شاه باز مي       احتمالاً آ  وجه تسميه اين پرنده به باز،     .. باشد

اي   كه كنُده  كند  ميشكاري تشبيه  ازجمله روح را به باز     ت،اسهاي متعددي تصويركرده   را با مثال  » جسم  
برود و پاي روح از     وقتي كه عقل جزوي ازميان    . اند  هكردشكسته و اسير   درهم بالش را  و پر و   به آن بسته  

  :كند ميز اسير به سوي پادشاه هستي پروازآن با شود،كنُده جسم رها
  

ــو ــان چ ــاز و ج  ــ ب ــرو را كنُ ــن م  ايدهت
  

 اي، پرشكــــسته، بنــــدهبــــستهپــــاي  
  

 چون كه هوشش رفـت و پـايش برگـشاد         
  

ــي   ــاد   مـ ــوي كيقبـ ــاز سـ ــرد آن بـ  پـ
  

  )116: 138؛ به نقل ازتاجديني، 2280-2281ب / 5مولانا،(
  

    
  
  
  
  

  
  الطير عطار و مثنوي مولاناباز در منطق : 1نمودار
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  گيرينتيجه

 سـوي    بـه  بـشر    تعليم   براي   رمزي   تمثيل   قالب در   پرندگان  حالات و  صفات از   گسترده طور  به عرفا
 در ؛اسـت   نمـادين    ويژگـي  يا  صفت چند   يا  يك   دربردارنده   خود   اين تمثيلات  .اند  نموده تلاش   سعادت  

 مهار  عدم  صورت در   كه است   انساني   هاي  ويژگي طلبي، قدرت و   سركشي تندخويي، خشم، باز،   تمثيل
 براساس صفات خير و     رالطي  منطق در باز .شود  مي   سرنگونيو    تباهي  سبب و دهد  مي جولان بسيار  نفس

نشيني بـا   درتوصيفي ديگر او در هم .باز دلبسته مردار دنيا است  آغازين،  توصيف در .شود  ميشر سنجيده 
ف، او را در    هفت وادي تا قـا     سفر از با شناساندن صفات او در        عطار   .جاه و مقام است     شيفته   پادشاهان،

 )دنيـا    جيفه  تهبس  دل( زاغ   گاه از تقابل   ،مولوي نيز در تكميل سخن عطار      .كند  ميرسيدن به سيمرغ ياري   
  زاغ   چـون   هم   باز  وگاه كند  مي  حكايت  باز  با جغد   تقابل از  چنين  هم )حق  مردان و   همتي  بلند مظهر( باز با
  مراحـل  طـي  با   زاغ  بسا  چه .است  هستي  يفراسو تا   انسان پرواز  سبب  بازوار   بلند   همت .شود  مي     جغد و

 و   ميترايسم  آيين    در  زاغ   مقام  به   مولوي،تعبير  رسددراين  مي  نظر  به( .رسد  مي باز   مقام  به وار  سلوك معرفت،
  بـه  نمادهـا   براسـاس   مولانـا   چنـين  مه .)داردنظر   عربي، فرهنگ  برخلاف  ايران اساطير در   آن   مثبت   جنبه

 دو خورشـيد،  بـا   دمي هم ـ در بـاز    الگوي  كهن  نقش  به  باتوجه  كامل  انسان .پردازد  مي   كامل  انسان  توصيف
 )ع(علـي   حـضرت   چـون  فرازمـاني،    وجـه  چلپي؛  الدين  حسام تبريزي،  شمس   چون حاضر  وجه دارد   وجه
  .            استشدهالگوبرداري)ص(محمدي قتحقي از  عربي الدين محي  قول به  كه  است
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Abstract 
In creation myths narrated by many human races, creation itself begins with 

"word" and "speech". Myth and archetypes accompany the human viewpoint from 
the beginning to infinity and beyond. Among them, birds have a place in the 
symbolism of the archetypes e.g. the hawk archetype is related to the sun. In 
Attar’s and Rumi’s point of view it is a symbol of human movement in herbal and 
animal entities, an index to fly to the sanctum, and a journey into the unknown. In 
the following study Attar by using the symbol of hawk, pays attention to the two 
dimensions of good and evil and deals with man in an instructive way and wants 
men to leave his attachment to the world and then go into a higher stage than 
accompaniment with kings and their position, even the position of their heart until 
he reaches Simorgh. Rumi completes the human dimension in his mystical- 
Didactic view by looking at the myth-archetype and the way Attar's stories are 
processed. In completing the journey, the birds are given as examples and the hawk 
provides the example of a perfect human. According to Rumi’s works the perfect 
human being including the people of his time such as Shams Tabrizi, Hosam Al-
Din Chalabi and religious myths that originate from the Mohammadiah Truth, such 
as Ali (AS). In this paper, by mentioning the evidence, we have done the library 
method inductively. 
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